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Abstract
The spine is one of the vital organs of the human body—it runs from the skull all the way 
down to the pelvis—and fracturing it can not only cause serious physical harm but also 
mess with a person’s ability to move around. This study, using a descriptive‑analytical 
method and drawing on library and documentary sources, looks at the blood money 
(diyah) for different types of spinal fractures and the resulting loss of bodily functions, 
from the perspective of Imamiyya and Hanafi jurisprudence.
So what did the research find? Well, here are the similarities and differences between 
the two schools when it comes to diyah for spinal injuries. Both schools consider the 
spine a vital organ and treat it under the general rules of diyah. If there’s a loss of 
essential functions—like paralysis or a curved back—both say full diyah applies. And in 
cases where there’s no explicit scriptural text (naṣ), both turn to arsh (compensation 
determined by expert assessment). Also, both agree that full diyah is required when 
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a fracture comes with a curved back or when, after healing, one of the vital functions 
is lost.
But here’s where they differ. In Imamiyya jurisprudence, if a spinal fracture is incurable, 
they award full diyah unconditionally. The Hanafis, however, make that conditional on 
the loss of a major function—such as the ability to walk or sexual function—and if 
that hasn’t happened, they only set arsh. For a fracture that heals completely with 
no remaining defect, Imamiyya jurists say one‑tenth of full diyah is due, whereas the 
Hanafis only require payment of the treatment costs. If the fracture heals but leaves 
a defect, Imamiyya jurists refer to the general principles of arsh, while the Hanafis 
explicitly say arsh is obligatory. Now, what about a situation where the spinal fracture 
doesn’t heal and one of the vital functions is lost? Imamiyya jurists hold that two full 
diyahs are owed—one for the fracture and one for the loss of function. Among the 
Hanafis, though, there’s disagreement: some say one full diyah, others say two.

Keywords: Blood money (diyah) for bodily organs, Spine, Back fracture, Imamiyya 
jurisprudence, Hanafi jurisprudence, Comparative jurisprudence
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چکیده
ستون فقرات از اعضای حیاتی بدن انسان است که از جمجمه تا لگن امتداد دارد و شکستگی 
آن می‌توانـد افـزون بـر واردکـردن آسـیب‌های جـدی جسـمی بـر فـرد، توانایی‌هـای حرکتـی او را 
مختل کند. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، 
به بررسی دیۀ انواع شکستگی‌های ستون فقرات و زوال منافع ناشی از آن از دیدگاه فقه امامیه 
و فقـه حنفـی می‌پـردازد. یافته‌هـای تحقیـق، تفاوت‌هـا و شـباهت‌های دو مکتـب در زمینـه دیه 
سـتون فقـرات را چنیـن نشـان می‌دهـد: هـر دو مکتـب سـتون فقـرات را عضوی حیاتـی می‌دانند 
و آن را مشـمول قواعد کلی دیات می‌شـمارند. در صورت زوال منافع اساسـی مانند فلج‌شـدن یا 
ک  خمیدگی پشـت، هر دو مکتب حکم به دیه کامل می‌دهند و در موارد فاقد نص، ارش را ملا
قرار می‌دهند. همچنین هر دو مکتب بر لزوم دیه کامل در شکستگی همراه با خمیدگی پشت یا 
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کید دارند. با این حال، فقه امامیه در صورت  از‌بین‌رفتن یکی از منافع حیاتی پس از بهبودی تأ
شکسـتگی درمان‌ناپذیـر سـتون فقـرات، بی‌قیدوشـرط حکـم بـه دیـه کامـل می‌دهـد؛ در‌حالی‌که 
فقـه حنفـی آن را منـوط بـه زوال منفعـت مهمی همچون توان راه‌رفتن یا توان جنسـی می‌داند و 
در غیر این حالت، صرفاً ارش را مقرر می‌کند. در شکسـتگی درمان‌شـده و بدون عیب، فقیهان 
امامیه یک‌دهم دیه کامل را لازم می‌دانند؛ اما حنفیان تنها هزینه درمان را واجب می‌شـمارند. 
گـر شکسـتگی بـا عیـب بهبود یابد، فقیهـان امامیه به عمومـات ارش رجوع می‌کنند؛  همچنیـن ا
در‌حالی‌کـه حنفیـان به‌صراحـت ارش را واجـب می‌داننـد. در فرضی که شکسـتگی سـتون فقرات 
درمان نشود و یکی از منافع حیاتی نیز از بین برود، فقیهان امامیه قائل به دو دیه کامل )برای 
شکستگی و زوال منفعت( هستند؛ ولی میان حنفیان در این باره اختلاف است؛ ازاین‌رو برخی 

یک دیه و برخی دو دیه کامل را لازم می‌شمارند.

کلیدواژه‌ها: دیه اعضا، ستون فقرات، شکستگی پشت، فقه امامیه، فقه حنفی، فقه تطبیقی.
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مقدمه

ستون فقرات یکی از اعضای حیاتی بدن انسان است که نقشی اساسی در حفظ تعادل، 

حرکـت و پشـتیبانی از عملکـرد اندام‌هـای مختلـف ایفـا می‌کنـد. اهمیـت ایـن عضـو نه‌تنهـا 

بـه جایـگاه آن در سـاختار جسـمانی و حرکتـی انسـان بازمی‌گـردد، بلکـه بـه سـبب پیامدهای 

سـنگین ناشـی از آسـیب‌دیدگی آن نیز شـایان توجه ویژه اسـت؛ زیرا صدمه به سـتون فقرات 

می‌تواند به اختلال‌های شدید حرکتی و حتی زوال منافع حیاتی بینجامد. بر همین اساس، 

واکنش نظام‌های حقوقی در برابر چنین صدماتی همواره جدی و قاطع بوده است؛ به گونه‌ای 

که در بیشتر نظام‌های کیفری از جمله فقه اسلامی، دیات سنگین و متناسب با نوع آسیب 

برای این‌گونه جنایات پیش‌بینی شده است. فقه اسلامی از آغاز به‌دقت به جنایت بر ستون 

فقـرات پرداختـه اسـت و بـرای انـواع صدمـات واردشـده بـر ایـن عضـو حیاتی، احکام روشـنی 

وضـع کـرده اسـت. در میـان مکاتـب فقهـی، فقـه امامیـه و فقـه حنفـی در جایـگاه دو مکتـب 

، دیدگاه‌های مبسـوطی درباره اقسـام آسـیب‌های سـتون فقرات و میزان دیه  گسـترده و اثرگذار

یا ارش هر حالت ارائه کرده‌اند. اهمیت عملی این پژوهش، افزون بر تبیین مستندات فقهی 

احکام مربوط به دیه سـتون فقرات، در بررسـی مواردی اسـت که قانون به‌صراحت دربارۀ آنها 

حکمـی بیـان نکـرده اسـت؛ از جملـه بهبـودی همـراه بـا عیـب. بـر همین اسـاس، ایـن مقاله با 

رویکـرد تطبیقـی بـه بررسـی اقسـام شکسـتگی، صدمـات واردشـده و منافع زائل‌شـدۀ ناشـی از 

جنایت بر ستون فقرات می‌پردازد و میزان دیه یا ارش مقرر برای هر مورد را در فقه امامیه و فقه 

حنفی تحلیل و مقایسه می‌کند.

پژوهـش حاضـر بـا روش توصیفـی - تحلیلـی و بـه شـیوه کتابخانـه‌ای انجـام شـده اسـت. 

، متـون فقهی امامیـه و حنفی همچون  منابـع اصلـی تحقیـق شـامل آیـات قـرآن، روایات معتبر

جواهرالـکلام، شـرائع الاسالم، المبسـوط، بدائـع الصنائـع و نیـز قوانیـن کیفـری معاصـر مرتبـط 

بـا دیـات اسـت. داده‌هـای گردآوری‌شـده پـس از اسـتخراج و دسـته‌بندی، بـا رویکـرد تحلیـل 
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تطبیقی میان دو مکتب فقهی یادشده بررسی شده است تا ضمن تبیین مستندات فقهی، 

امکان بهره‌گیری از نتایج در تقنین و رویۀ قضایی فراهم شود. دربارۀ پیشینۀ پژوهش، هرچند 

احـکام دیـه سـتون فقـرات در منابـع فقهـی کلاسـیک و برخـی مقـالات حقوقی پراکنـده مطرح 

شده است، مطالعه‌ای جامع و مستقل با رویکرد تطبیقی میان فقه امامیه و فقه حنفی کمتر 

انجـام گرفتـه اسـت. بیشـتر آثـار موجـود یـا بـه کلیـات دیـات پرداخته‌انـد یـا گـذرا بـه صدمـات 

سـتون فقـرات اشـاره کرده‌انـد و از تحلیـل مـواردی چـون بهبـودی همـراه بـا عیب یـا زوال منافع 

حیاتی خاص غفلت داشـته‌اند. نوآوری این تحقیق در سـه محور اساسـی اسـت؛ نخسـت: 

ارائـۀ بررسـی تطبیقـی جامـع میـان فقـه امامیـه و فقـه حنفی دربـارۀ انواع شکسـتگی‌ها و منافع 

ازبین‌رفتـه؛ دوم: پرداختـن بـه مـوارد مغفـول در قوانیـن معاصـر ماننـد تفـاوت میان دیـۀ کامل و 

ارش یـا وضعیـت بهبـودی ناقـص؛ سـوم: پیونـد میـان فقـه سـنتی و نیازهـای حقوقـی امـروز کـه 

می‌تواند در اصلاح قوانین کیفری و صدور آرای قضایی الهام‌بخش باشد.

درنهایت این پژوهش در پی پاسـخ به این پرسـش محوری اسـت که منشـأ و مبنای فقهی 

تعییـن دیـه و ارش بـرای آسـیب‌های وارده بـر سـتون فقـرات در مکاتـب فقهـی امامیه و حنفی 

چیسـت؟ و ایـن دیدگاه‌هـا چـه ظرفیت‌هایـی بـرای تقنین و اجرای عدالت کیفـری در جوامع 

اسلامی معاصر فراهم می‌آورند؟

1. مفهوم‌شناسی

1-1. ستون فقرات

»سـتون فقرات )Spinal column(/ سـتون مهره )Vertebral column)‌، سـتون فقرات - ا. مر . 

ع[ )س ت. ن ف ق( ستون مهره‌ها تیره پشت ستونی مرکب از ۳۳ قطعه استخوان به نام  ]فا. 

مهـره یـا فقـره کـه بـه ‌طـور عمودی بر روی ‌هم قرار گرفته و در پشـت انسـان از زیـر گردن تا پایین 

کمـر جـا دارد و در میـان آن سـوراخی اسـت موسـوم بـه مجـرای فقراتـی کـه نخـاع یعنـی دنبالـه 

دماغ در آن قرار گرفته و در دو طرف دارای دو سـوراخ کوچک‌تر اسـت که اعصاب نخاعی و 
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شرایین جا دارند. دنباله آن را که مرکب از ۴ یا ۶ مهره به‌هم‌پیوسته است، عصص یا دنبالچه 

می‌گویند« )عمید، 1391هـ.ش، ج 2، ص 1175(. ستون فقرات در انسان از ساختار پیچیده‌ای 

کوچـک )مهره‌هـا(، دیسـک‌های بالشـتکی، اعصـاب،  تشـکیل‌ شـده اسـت: اسـتخوان‌های 

مفاصـل، اـه‌طابر و تلاضع. سـتون فقـرات )یـا سـتون مهره‌هـا( از جمجمـه تـا لگـن امتـداد دارد و از 

33 اسـتخوان تشـکیل ‌شـده کـه بـه طـور سـری قـرار گرفته‌انـد و توسـط رباط‌هـا و دیسـک‌های 

بیـن مهـره‌ای بـه هـم متصـل می‌شـوند؛ بـا این ‌حال، تعـداد کامل اسـتخوان‌های سـتون فقرات 

می‌توانند بین 32 تا 35 متغیر باشند.

سـتون فقـرات اتصـال بـه یا‌هـچیهام تـفاب را فراهم می‌کنند و پشـتیبانی از تنـه را انجام می‌دهد؛ 

یشه‌های عصبی محافظت می‌کند و در جایگاه محلی برای خون‌سازی  همچنین از نخاع و ر

عمل می‌کند. مهره‌های ستون فقرات در چهار منطقه اصلی گردنی، سینه‌ای، کمر و ناحیه 

خاجی و دنبالچه جای می‌گیرند )اکبری و دیگران، 1391هـ.ش، ج 1، ص 71(.

1-2. شکستگی

( در لغت بـه معـانی متعـددی آمـده است؛  ( و کسر فاءالفعل )الکِسر کسر به فتح )الکَسر

امـا مقصـود از کسـر در روایـات، همـان مفهـوم اصلـی آن یعنـی شکسـتگی اسـت. ابن‌فـارس 

 على هشْم الشیء و 
ُّ

« می‌گوید: »الکاف والسین والرّاء أصــلٌ صحیح یدل درباره مفهوم »کسر

هضْمه«)ابن‌فارس، 1404هـ، ج 5، ص 180(. اما با توجـه به اینکه در روایات ما برای ترک‌خوردن 

استخوان )انصداع(، خُرد و له‌شدن اسـتخوان )رض(، دررفتگی استخوان )نقل عظام( و ...، 

گانه‌ای غیـر از شکستگی مقررشده است، معلوم می‌شود مقصود  احکام خاص و دیات جدا

، شکستگی خاصی است کـه مشمول هیچ‌یک از عناوین مذکور نباشد.  از کسر

بـا وجـود اهمیـت موضـوع یـا مفهوم‌شناسـی ایـن عناویـن و تأثیـر آن در تعییـن میــزان دیــه، 

فقیهان تعریف خاصی از شکستگی ارائه نداده‌اند و ظاهراً به همان مفهوم لغوی یـا عرفـی آن 

بسنده کرده‌اند )بای، 1394هـ.ش، ص 35(.
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1-2-1. تعریف شکستگی از منظر پزشکی

ضربـات وارد بـر اسـتخوان کـه باعـث بر‌هم‌خـوردن تـداوم تیغه‌هـای اسـتخوانی می‌شـود را 

شکسـتگی گوینـد. شکسـتگی ممکـن اسـت بـه ‌صـورت قطـع کامـل در تـداوم یـک اسـتخوان 

کامل یا ترک ) قطبی و دیگران، 1394هـ.ش، ص 11(. باشد یا به ‌صورت قطع نا

1-2-2. انواع شکستگی‌ها

شکستگی‌ها را می‌توان بر اساس علت به‌وجود‌آورنده )اتیولوژی( به سه گروه تقسیم کرد:

گهانی به وجود آمده‌اند؛ شکستگی‌هایی که فقط بر اثر ضربه نا

؛ شکستگی‌های حاصل از خستگی یا فشار

یک(. شکستگی‌های مرضی )پاتولوژ

شکسـتگی‌هایی کـه بـر اثـر ضربـه ایجـاد می‌شـوند )Traumatic fractures(، بزرگ‌تریـن گـروه را 

تشـکیل می‌دهنـد و در اسـتخوانی اتفـاق می‌افتنـد کـه قبلاً سـالم بوده اسـت. چنین شکسـتگی 

ممکن است بر اثر ضربه مستقیم )مانند شکستگی استخوان متاتارس بر اثر افتادن وزنه سنگین 

بر روی پا(، ضربه غیرمسـتقیم )مانند هنگامی‌که سـر اسـتخوان رادیوس بااسـتخوان کلاویکولا بر 

اثـر افتـادن روی دسـت‌باز )out stretch hand( می‌شـکند( یـا عمـل عضلانـی )ماننـد شکسـتگی 

اسـتخوان پاتال بـه دنبـال انقباض ناگهانی و شـدید عضله کوادری سـپس با شکسـتگی تروکانتر 

کوچک استخوان فمور به دنبال انقباض شدید عضله ایلیوپسوآس( ایجاد شود.

avul� )به شکستگی‌هایی که بر اثر انقباض عضلات ایجاد می‌شود، شکستگی کندگی) 

(sion fracture گفته می‌شود؛ زیرا نیروی انقباض عضله سبب کنده‌شدن بخشی از استخوان 

می‌شود )قطبی و دیگران، 1394هـ.ش، ص 11(.

2. نسبت »ظهر« و »صلب« با ستون فقرات

مطلـب مهمـی کـه بایـد بررسـی شـود ایـن اسـت کـه در متـون فقهـی واژه »سـتون فقـرات« یـا 
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« و »الصلـب« را بـه کار  متـرادف آن بـه کار نرفتـه اسـت، بلکـه فقیهـان واژه‌هایـی مثـل »الظهـر

گر روشن نشود مقصود از صلب یا ظهر چیزی غیر از ستون فقرات است یا  برده‌اند. بنابراین ا

گانه در بدن است، نمی‌توان از دلایل مربوط به آنها احکام مربوط  صلب و ظهر دو عضو جدا

بـه سـتون فقـرات را بـه دسـت آورد؛ درنتیجـه ضـروری اسـت ابتدا این نکته روشـن شـود که اولاً 

ظهـر و صلـب دارای معنـای واحـد هسـتند یـا مقصـود از آنها اعضا و اشـیای متفاوت اسـت؛ 

ثانیاً در صورت ترادف این کلمات، چه نسـبتی میان ظهر و صلب با سـتون فقرات می‌تواند 

وجود داشته باشد؟

برخـی از فقیهـان معتقدنـد ظهـر و صلـب دو عضو متفاوت در بدن هسـتند و برای اثبات 

کـه  « همـان اسـتخوانی اسـت  کـه از نظـر لغـت، »ظهـر تفـاوت چنیـن اسـتدلال‌ شـده اسـت 

مهره‌هایـی دارد و از ناحیـه کتـف تـا دنبالچـه کشـیده شـده اسـت؛ ولـی »صلـب» بـه دنبالچـه 

« نسـبت می‌دهند، نه  ( گفته می‌شـود. در زبان فقهی و عرفی نیز شکسـتگی را به »ظهر )عَجُز

« استخوانی است که واژه »شکستن« برایش کاربرد  »صلب«. همین نکته نشان می‌دهد »ظهر

ع( گفته  یـارت وارث دربـاره امـام حسـین ) دارد، امـا »صلـب« این‌گونـه نیسـت. همچنیـن در ز

ک«؛  ‌شـده اسـت: »گواهـی می‌دهـم کـه تو نوری بـودی در صُلب‌های بلندمرتبـه و رحم‌های پا

« رایج نیست )فاضل لنکرانی، 1376هـ.ش، ص ۱۸۴(. درحالی‌که چنین توصیفی برای »ظهر

در مقابـل، تعـدادی بیشـتری از فقیهـان بـر ایـن باورنـد کـه مـراد از ظهـر و صلـب در لسـان 

روایـات و کلمـات فقیهـان یـک عضـو واحـد اسـت و بر ایـن دیدگاه از کلمـات اهل لغت هم 

« برخلاف ظاهر گفتار بیشتر فقیهان  ی میان »صُلب« و »ظهر استدلال می‌آورند. تفاوت‌گذار

« معنـا کرده‌انـد؛ ماننـد آنچـه  اسـت، بلکـه برخـی از آنـان به‌صراحـت »صُلـب« را همـان »ظهـر

در مجمـع البحریـن و کتـاب الصحـاح نیـز آمـده اسـت: »صُلـب بخشـی از ظهـر اسـت«. در 

کتاب مختصر النهایه نیز آمده است: »صُلب همان ظهر است«؛ همچنین در قاموس آمده 

است: »استخوانی پیوسته از ناحیه کتف تا دنبالچه را صُلب گویند« )نجفی، 1362هـ.ش، 

ج ۴۳، ص ۲۶۲(.
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آیـت‌الله سـبحانی در بررسـی جامـع ایـن موضـوع که جنبه‌هـای فقهی، لغـوی و حتی روایی 

بحث را مورد توجه قرار داده‌اند، به جمع‌بندی جدیدی دسـت ‌یافته اسـت. خلاصۀ دیدگاه 

« و »صلب« از نظر لغت به یک معنا نیستند، اما هنگامی  ایشان این است که هرچند »ظهر

( اسـت، پشـت اسـتخوانی دیگـری غیـر از سـتون فقـرات  ‌کـه سـخن از شکسـتن پشـت )ظهـر

نـدارد. بـه نظـر می‌رسـد جمع‌بنـدی ایشـان موجـه و مقبـول بسـیاری از فقیهـان نیـز قـرار گرفتـه 

اسـت. متـن عبـارت ایشـان بدیـن ترتیـب اسـت: »ایـن پرسـش مطرح اسـت کـه مـراد از واژگان 

” و “صلـب” چیسـت؟ آیـا ایـن دو واژه ازنظـر مفهومـی بـا یکدیگـر مترادف‌انـد یـا آنکـه  “ظهـر

کید کرده و از مختصر  دلالت‌های متفاوتی دارند؟ صاحب جواهر بر اتحاد معنایی آن دو تأ

" است. با این ‌حال آنچه از ظاهر استعمالات  النهایة نقل کرده است که "صلب" همان "ظهر

” در برابر “بطن” )شـکم( قرار دارد و محدوده‌ای از بدن  به دسـت می‌آید، آن اسـت که “ظهر

انسان را در‌بر می‌گیرد که از ناحیه کاهل )پشت گردن( تا دنبالچه )عَجْب( را در امتداد طول 

و از یک شانه تا شانه دیگر را در امتداد عرض شامل می‌شود. در مقابل، واژه “صلب” به ‌طور 

خاص به اسـتخوانی اطلاق می‌شـود که مهره‌ها بر آن قرار دارند؛ یعنی سـتون فقرات. البته در 

” )شکستن پشت( به ‌کار می‌رود، منظور از آن در‌واقع شکستن  کسر الظهر مواردی که تعبیر “

، جـز اسـتخوان سـتون فقـرات، اسـتخوان قابـل اعتنـای  کـه در ناحیـه ظهـر صلـب اسـت؛ چرا

دیگری وجود ندارد. کاربرد دقیق این واژگان را می‌توان با مراجعه به منابع لغوی نیز تأیید کرد. 

ابن‌منظور در لسـان العرب می‌گوید: "صلب، اسـتخوانی اسـت که از ناحیه کاهل تا دنبالچه 

امتداد دارد و جمع آن "أصلاب" است". وی همچنین می‌افزاید: "صلب جزئی از ظهر است 

و هر بخشی از ظهر که دارای مهره باشد، صلب نامیده می‌شود". در مصباح المنیر نیز آمده 

است: »صلب به هر پشتی گفته می‌شود که دارای مهره باشد. بر این اساس، روشن می‌شود 

" را بر استخوان دارای مهره تطبیق می‌دهد، درواقع تفسیر  که تفسیر یادشده در متن که "ظهر

 " کسر الظهر لغوی نیست، بلکه تفسیری مبتنی بر قرینه است، و آن قرینه، استعمال تعبیر "

است که ظهور در شکستن ناحیه‌ای دارد که دارای استخوان است، یعنی صلب. همچنین 
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ع( آمـده و در آن زائـر می‌گوید: “أشـهد أنّك كنت نوراً فی  یـارت سیدالشـهدا ) عبارتـی کـه در ز

الأصلاب الشامخة”، دلالتی بر ترجیح یکی از دو دیدگاه ندارد، بلکه می‌تواند بر هر دو معنا 

انطباق یابد« )سبحانی، 1392هـ.ش، ص ۳۴۵(.

« و »صلـب« در فقـه یـک عضـو واحد اسـت کـه عبارت  در تأییـد ایـن امـر کـه مـراد از »ظهـر

است از ستون فقرات، استفتایی است که از یکی دیگر از فقیهان معاصر انجام‌گرفته است. 

متـن پرسـش و پاسـخ ایشـان را پایان‌بخـش ایـن مبحـث قـرار می‌دهیـم. پرسـش: »مقصـود از 

، شكسـتگی یا خمیدگـی آن موجـب دیه كامل  ” یـا “صلـب” كـه مطابـق روایـات معتبـر “ظهـر

اسـت،‌ دقیقاً چه اسـتخوان‌هایی اسـت؟ پاسـخ: »منظور اسـتخوان‌های ستون فقرات است« 

)گنجینه استفتائات قضایی، سؤال 625(.

3. دیه صورت‌های شکستگی ستون فقرات در فقه مکتب اهل‌بیت )ع(

گاهـی از دیـه مقـدر بـرای هـر  بـرای بررسـی مـوارد و مصادیـق جنایـت بـر سـتون فقـرات و آ

گانه تحلیل و بررسـی می‌شـود تا نتایج فقهی  جنایت به طور مشـخص، هر مورد کامل و جدا

به‌دسـت‌آمده به‌دقـت در هـر مـورد قابل‌مقایسـه و اسـتناد باشـند. جنایت‌هایـی کـه بـر سـتون 

فقـرات انجام‌پذیـر اسـت، بـه دو دسـته تقسیم‌شـدنی اسـت؛ در برخـی موارد نفـس جنایت به 

‌صـرف ارتـکاب و صرف‌نظـر از نتیجـه موجـب تحقـق دیـه می‌گردنـد؛ در مـوارد دیگـر جنایـت 

ارتکابی در صورتی موجب تحقق دیه شـناخته می‌شـود که منفعتی از منافع سـتون فقرات را 

ع( موارد ذیل از جنایت بر ستون  از بین برده باشد. در متون فقهی عالمان مکتب اهل‌بیت )

فقرات که سبب از‌بین‌رفتن منفعتی می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است:

- ستون فقرات بشکند و بعد از علاج به شکل خمیده درآید؛

- سـتون فقرات بشـکند و مداوا شـود، اما سـبب از‌بین‌رفتن یکی از منافع مهم و حیاتی در 

مجنی‌علیـه گـردد؛ مثـل ‌اینکـه قـدرت بر نشسـتن یا توان راه‌رفتن یا توان جنسـی یـا توان کنترل 

ادرار را در مجنی‌علیه از بین ببرد؛
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- شکستن ستون فقرات سبب فلج و بی‌حسی پاها شود؛

- شکستن ستون فقرات همراه با زوال یک منفعت در صورتی ‌که شکستگی نیز بهبود نیابد.

ع(  در مقابل جنایت‌هایی که بر ستون فقرات انجام‌پذیر است، فقیهان مکتب اهل‌بیت)

برای هر جنایت به ‌تناسب و فراخور نتیجه حاصل‌شده و منفعت تفویت‌شده از مجنی‌علیه 

با استفاده از منابع شرعی، دیه مناسب را در نظر گرفته‌اند. 

3-1. دیه جنایت صرف )بدون صلب منفعت( بر ستون فقرات

ع( به موارد ذیل از جنایت بر ستون فقرات توجه  در متون فقهی عالمان مکتب اهل‌بیت )

شده است:

گر مداوا‌شـدنی نباشد؛ بر اسـاس فتاوای فقیهان مکتب اهل‌بیت  الف( شکسـتن پشـت ا

ع( به‌اتفاق دیه شکسـتن  ع(، دیه کامل یک انسـان اسـت. فقیهان مکتب اهل‌بیت ) (

گـر مداوا‌شـدنی نباشـد، دیـۀ کامـل یـک انسـان می‌داننـد و در‌این‌بـاره  سـتون فقـرات را ا

هیـچ نظـر مخالفـی میـان فقیهان این مکتـب وجود ندارد )خمینـی، 1379هـ.ش، ج ‏2، 

ص 580 - 581؛ نجفی، 1362هـ.ش، ج ‏43، ص 260؛ حلی، 1430هـ، ج ‏16، ص 472(.

ب( شکسـتن سـتون فقـرات در حالتـی کـه بـدون عیـب بهبـود یابـد؛ نظریـه غالـب در فقـه 

 ) ع( دربـارۀ دیـه مقرر این فرض، یک‌دهم دیه کامل انسـان )100دینار مکتـب اهل‌بیـت )

ع(  است )حکیم، 1433هـ، ج ‏3، ص 306(؛ با این وجود میان عالمان مکتب اهل‌بیت)

اقـوال مخالفـی نیـز وجـود دارد که مهم‌ترین این دیدگاه‌ها، اعتقاد به یک‌سـوم دیه کاملِ 

است. به این دیدگاه‌ها به‌اختصار اشاره می‌کنیم

 یک‌سوم دیه: همان‌گونه که اشاره ‌شد، مهم‌ترین نظریه، یک‌سوم دیه کاملِ است )حلی،  •

1410هــ، ج ‏3، ص 391؛ حلـی، 1420هــ، ج ‏2، ص 271(؛ همچنیـن کتاب‌هـای تلخیص 

المـرام فـی معرفـة الأحـكام، ص 365؛ الجامـع للشـرائع، ص 593؛ الـدر المنضـود فـی 

معرفـة صیـغ النیـات، ص 326؛ شـرایع الاسالم فـی مسـائل الحالل و الحـرام، ج ‏4، ص 
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251؛ مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج ‏15، ص 430؛ النهایة فی مجرد الفقه 

و الفتاوى، ج ‏1، ص 768 به ثلث دیه فتوا داده‌اند.

گر بدون عیب بهبود یابد،  •  یک‌پنجم دیه: برخی فقیهان، دیۀ شکستن ستون فقرات را ا

فقط یک‌پنجم دیه کامل می‌دانند )ابن‌حمزه، 1408هـ، ص 450(.

گر بدون عیب بهبود یابد، اصلاً دارای  •  ارش: برخی از فقیهان شکستن ستون فقرات را ا

دیـه نمی‌داننـد، بلکـه بـا توجـه به میزان آسـیب واردشـده دارای ارش می‌دانند )طوسـی، 

1387هـ، ج ‏7، ص 147(.

 البتـه تمامـی ایـن نظـرات دارای اشـکال دانسـته شـده و عمومـا هـم از سـوی محققـان از

یافت داشته‌اند )خویی، 1398هـ.ش، ج ‏42، ص 402 .(فقیهان پاسخ درخور در

ج( ستون فقرات بشکند و با عیب مداوا گردد. 

بهبـودی بـا عیـب سـتون فقـرات، از مـواردی اسـت کـه در مـورد حکـم )اعـم از دیـه یـا ارش( 

در فقـه به‌صراحـت بـه آن توجـه نشـده اسـت.1 هرچند عبارت فقیهـان در توصیف فرض‌های 

اول و دوم به ‌گونه‌ای صریح است که به ‌هیچ‌وجه این صورت را دربر نمی‌گیرد؛ بنابراین تنها 

راه باقـی موجـود بـرای دسـتیابی بـه ‌حکـم ایـن مـورد، رجـوع بـه عمومـات اسـت کـه در این‌گونـه 

مـوارد ثبـوت ارش اسـت. امـا به‌هرحـال برخـی اسـتفتائات ‌انجام‌گرفتـه از برخی فقیهـان نیز به 

ثبوت ارش در مورد بهبودی با عیب ستون فقرات حکم داده است. متن استفتا بدین ترتیب 

است: »آیا شكستگی یک‌مهره از ستون فقرات با فرض عدم توفیق در معالجه و باقی‌ماندن 

، مسـتلزم تعیین ارش اسـت یا دیـه؟ و آیا می‏توان  اثـر جنایـت و ایجـاد نقـص در مهـرۀ موردنظـر

شكستگی یک‌ مهره را شكستگی ستون فقرات فرض كرد و برای آن دیه كامل تعیین نمود؟

آیت‌الله‌العظمی محمدتقی بهجت

گر منافع پشت زایل‌شده مثل راه‌رفتن و نشستن و مستقیم‌بودن، در آن دیۀ كامله است  1. ا

گر مثل سابق این كارها را می‏تواند انجام دهد و عرفاً اثر جنایت در او باقی نمانده،  و ا
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یادتر از هریک از ارش و100 دینار است. پس احوط در آن مقدار ز

‏2. در صورت شكسـتن یک‌ مهره، حكم به ارش می‏شـود. همیشـه موفق باشـید« )گنجینه 

استفتائات قضایی، سؤال 5757(.

گـر سـبب  کـم آسـیب‎های واردشـده بـر سـتون فقـرات را )ا متأسـفانه برخـی از قضـات محا

زوال منافع نشده باشد( به دو دسته تقسیم می‌کنند: عدم بهبودی و التیام کامل و درنتیجه 

صـورت سـوم )بهبـودی بـا عیـب(؛ گاهـی در حکـم عـدم بهبـودی و برخـی مـوارد هـم در حکـم 

بهبـودی کامـل برشـمرده شـده و فقـط بـه پرداخـت 10% دیـه کامـل حکـم می‌دهنـد. افـزون بـر 

عمومات فقهی و برخی از استفتائاتی که به آنها اشاره شد، به نظر می‌رسد فرض وجود دستۀ 

سوم از آسیب بر ستون فقرات برای تحقق عدالت نیز ضروری است؛ چراکه بهبودی با عیب 

ستون فقرات، در‌حقیقت نه عدم بهبودی است و نه بهبودی کامل. بنابراین اجرای عدالت 

گانه‌ای تصویر شود و حکم  این تقاضا را به وجود می آورد که بهبودی معیوب خود فرض جدا

مستقل خود را نیز داشته باشد؛ حکمی که نه شباهتی به عدم بهبودی و نه با بهبودی کامل 

وجوه اشتراک دارد. همان‌گونه که اشاره شد، افزون بر عمومات فقهی و برخی فتاوای شرعی، 

اسـتدلال عقلی نیز می‌تواند از این حکم پشـتبانی کند؛ با این بیان که هدف از وضع قوانین 

در هرجامعه‌ای، ایجاد عدل و نفی ظلم اسـت. تشـخیص عدالت نیز مبتنی بر عقل بشـری 

اسـت و خداوند عقلاً و بالضروره همان عدلی را اراده می‌کند که عقل بشـری درک می‌نماید. 

بنابراین عقل بشر می‌تواند در استنباط، عدالت را معیار و مبنا قرار دهد. همچنین دادرس 

یـان تمیـز حـق و تفسـیر و اجـرای قاعـدۀ حقوقـی، نیاز به اسـتدلال منطقـی دارد و ناچار  در جر

اسـت مقدمـات اندیشـۀ و نتیجه‌گیـری خـود را بیـان کنـد. دادرس وظیفـه دارد بـا ذکرمسـتند 

قانونی رأی، آن را توجیه کند؛ در این راستا هیچ قدرتی جز منطق قوی از او حمایت نمی‌کند. 

در هیـچ مکتبـی حقوقـدان از منطـق بی‌نیاز نیسـت )نهرینـی و دیگران، 1401هــ.ش، ص 14( و 

کش بین عدم بهبودی سـتون فقرات و بهبودی کامل آن، عقل صورت سـوم را ترسـیم  در کشـا
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می کند که عبارت است از فرض بهبودی همراه عیب ستون فقرات و بدیهی است که این 

صورت احکام خاص خود را نیز داشته باشد.

3-2. دیه زوال منافع بر اثر آسیب به ستون فقرات 

ع( موارد ذیل از جنایت بر ستون فقرات که در نتیجه  در متون فقهی عالمان مکتب اهل‌بیت )

شکستن آن، سبب از‌بین‌رفتن منفعتی از منافع فرد می‌گردد، مورد توجه قرار گرفته است:

الف( ستون فقرات بشکند و بعد از علاج به شکل خمیده درآید. در این مورد همۀ فقیهان 

ع( قائـل بـه ثبـوت دیـه کامـلِ هسـتند )محقـق حلـی، 1408هــ، ج ‏4،  مکتـب اهل‌بیـت )

ص 251؛ خویـی، 1398هــ.ش، ج ‏42، ص 401؛ اصفهانـی، 1424هــ، ج ‏11، ص 380(؛ بـر 

اساس تتبع نگارندگان، هیچ نظر مخالفی در‌این‌باره وجود ندارد. 

ب( سـتون فقرات بشـکند و مداوا شـود، اما سـبب از‌بین‌رفتن یکی از منافع مهم و حیاتی 

در مجنی‌علیـه گـردد؛ مثـل ‌اینکـه قـدرت بـر نشسـتن یـا تـوان راه‌رفتـن یـا تـوان جنسـی یـا 

تـوان کنتـرل ادرار را در مجنی‌علیـه از بیـن ببـرد. نکتـۀ مهمـی کـه ایـن فـرض را بـا فـرض 

بعـدی متفـاوت می‌کنـد، ایـن اسـت کـه در ایـن فرض شکسـتگی بهبود می‌یابـد، با این 

وجـود سـبب می‌شـود مجنی‌علیـه یکـی از منافع مهم را بر اثر شکسـتگی سـتون فقرات 

ع( در مـورد به ثبوت دیه کامـل )یک دیه( بر  از دسـت دهـد. فقیهـان مکتـب اهل‌بیـت )

اثـر ارتـکاب ایـن جنایـت فتـوا داده‌انـد )خمینـی، 1379هــ.ش، ج ‏2، ص 580؛ موسـوی 

سبزواری، 1413هـ، ج ‏29، ص 219؛ اصفهانی، 1424هـ، ج ‏11، ص 380(.

نکتـۀ مهمـی کـه در ادامـه بررسـی ایـن فـرض ممکـن اسـت مـورد پرسـش قـرار گیـرد 

ایـن اسـت کـه آیـا منافع فوت‌شـده بر اثر شکسـتگی سـتون فقرات فقط بـه همین موارد 

ذکرشـده در بـالا محـدود اسـت یـا فقـط ایـن منافع اسـت کـه تفویت آنها سـبب تثبیت 

دیـه کامـل بـر مرتکـب می‌گـردد؟ بـا اینکـه ایـن پرسـش، مهـم و اساسـی اسـت و هـر نـوع 
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یادی داشـته باشـد، در اینجا فقط  پاسـخی به آن می‌تواند در عمل در دادگاه‌ها تأثیر ز

بـه ذکـر ایـن نکتـه بسـنده می‌کنیم که مـوارد و مثال‌های پیش‌گفتـه در کلمات فقیهان 

وجـود دارد و مـا به‌تبـع فقیهـان فقـط بـه ذکـر مثال‌هـای موجـود در کلمـات آنهـا بسـنده‌ 

گذار می‌کنیم.  کرده‌ایم و بررسی این‌گونه پرسش‌ها را به فرصت‌های دیگر وا

ج( شکسـتن سـتون فقرات سـبب فلج و بی‌حسـی پاها شـود؛ یعنی افزون شکسـتن ستون 

فقـرات، منفعتـی نیـز از بیـن بـرود کـه ایـن منفعت عبارت اسـت از ایجاد شـلل در پاها؛ 

ع( یک دیه کامل برای شکستن ستون فقرات  در این فرض، فقیهان مکتب اهل‌بیت )

و دو‌ثلـث دیـه بـرای ایجـاد شـلل در پاهـا در نظر می‌گیرند. این مورد از مواردی اسـت که 

جنایت دیۀ بیشـتر از دیه کامل یک انسـان دارد )نجفی، 1362هـ.ش، ج ‏43، ص 262؛ 

طوسی، 1407هـ، ج ‏5، ص 252؛ اصفهانی، 1424هـ، ج ‏11، ص 382(.

د( دیـه مـوردی کـه شکسـتن پشـت بهبـود نیابـد و ایـن شکسـتن سـبب زوال یـک منفعـت 

نیز شـده باشـد. تفاوت این مورد با مورد دوم این اسـت که در فرض دوم، فتوا مربوط به 

موردی بود که ستون فقرات بعد از شکستن بهبود می‌یابد؛ اما این فرض حالتی را بیان 

می‌کند که شکستن ستون فقرات به بهبودی منجر نمی‌شود، بلکه یکی از منافع مهم 

ع( برای  نیـز از مجنی‌علیـه از بیـن مـی‌رود کـه در ایـن فـرض، فقیهان مکتب اهل‌بیـت )

هر جنایت، یک دیه مجزا و درنتیجه برای هر دو جنایت، دو دیه کامل را فتوا داده‌اند 

)حلـی، 1411هــ، ص 202؛ حلـی، 1379هــ.ش، ص 365؛ شـهید ثانـی، 1410هـ، ج ‏10، ص 

232؛ اصفهانی، 1424هـ، ج ‏11، ص 382(.

4. صورت‌های شکستگی ستون فقرات و دیۀ آنها در فقه حنفی

برای بررسی موارد و مصادیق جنایت بر ستون فقرات و بررسی دیۀ هر مورد به طور مشخص 

از قبیل مصادیق جنایت، دیه مقدر برای هر جنایت و منابع مورد استناد، مباحث مربوط به 

ستون فقرات در فقه حنفی نیز به تفکیک بررسی می‌شود. 
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4-1. دیه جنایت صرف )بدون صلب منفعت( بر ستون فقرات

در متون فقهی حنفی موارد ذیل از جنایت بر ستون فقرات مورد توجه قرار گرفته است:

گر مداوا‌شـدنی نباشـد؛ بر اسـاس فتـاوای فقیهـان حنفی تنها  الـف( دیـۀ شکسـتن پشـت ا

در صورتـی دارای دیـه کامـل اسـت کـه سـبب از‌بین‌رفتـن یکـی از منافـع مهـم و حیاتـی 

در  منافـع  از  هیچ‌یـک  تفویـت  سـبب  پشـت  شکسـتن  گـر  ا امـا  گـردد؛  مجنی‌علیـه 

مجنی‌علیه نگردد، مرتکب ملزم به پرداخت دیه کامل نخواهد شد و در عوض در این 

فرض به پرداخت ارش ملزم خواهد شد )ابن‌نجیم، ]بی‌تا[، ج 23، ص 146؛ الشیبانی، 

1975م، ج 4، ص 439(.

گر مداوا‌شدنی باشد؛ با اینکه به این مورد نیز در کلمات فقیهان  ب( دیۀ شکستن پشت ا

حنفـی توجـه شـده اسـت، یعنـی فقیهـان حنفـی بـر ایـن فـرض در کلماتشـان تصریـح 

کرده‌انـد، در ایـن مـورد معتقـد بـه پرداخـت دیه نیسـتند، بلکـه به‌صراحت لزوم دیـه را در 

ایـن مـورد نفـی کرده‌انـد. نکتـه مهـم دیگری کـه در کلمـات برخی از فقیهـان حنفی مثل 

ابوحنیفه در این فرض بدان پرداخته ‌شـده اسـت، فقط لزوم پرداخت اجرت طبیب از 

سوی ضارب است )ابن‌نجیم، ]بی‌تا[، ج 23، ص 146(.

در کتـاب الفتـاوى الهندیـة در صـورت بهبـودی سـتون فقـرات بعـد از شکسـتگی به 

‌گونـه‌ای کـه هیـچ اثـری از جنایـت باقـی نباشـد، نه‌تنهـا دیـه‌ای در نظـر نمی‌گیـرد، بلکـه 

به‌صراحت فتوا به عدم لزوم پرداخت هر نوع خسارتی صادر می‌کند )فلا شیء( و لزوم 

پرداخـت اجـرت طبیـب از سـوی مرتکـب را نیـز بـه گوینـدگان مجهـول نسـبت می‌دهد 

که حکایت از سسـتی این دیدگاه از منظر نویسـنده دارد )نظام و دیگران، 1991م، ج 6، 

ص 27(.

ج( سـتون فقـرات بشـکند و بـا عیـب مـداوا گردد؛ این فرض نیز با آنکـه در کلمات فقیهان 

ع(  حنفـی بـدان توجـه شـده اسـت، مـورد جبـران آن بـا آنچـه در فقـه مکتـب اهل‌بیـت )

آمده، متفاوت است؛ چراکه فقیهان حنفی در این مورد قائل به پرداخت ارش شده‌اند 
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و نـه پرداخـت دیـه. جالـب اینکه فقیهان حنفی عموماً به‌صراحت این مورد را مشـمول 

کیـد می‌ورزنـد )ابن‌نجیم، ]بی‌تـا[، ج 23،  ارش می‌داننـد و بـر ارشـی‌بودن ایـن آسـیب تأ

ص 146؛ نظام و دیگران، 1991م، ج 6، ص 27(.

4-2. زوال منافع و دیۀ آن بر اثر آسیب به ستون فقرات 

در متون فقهی عالمان حنفی، موارد ذیل از جنایت بر ستون فقرات که سبب از‌بین‌رفتن 

منفعتی می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است:

الف( ستون فقرات بشکند و بعد از علاج به‌صورت خمیده درآید؛ به این فرض از جنایت 

بـر سـتون فقـرات در کلمـات فقیهـان حنفـی توجه شـده اسـت و به نظر می‌رسـد یکی از 

کـه  مهم‌تریـن مـواردی اسـت کـه بـا احـکام فقـه شـیعی بیشـترین هماهنگـی را دارد؛ چرا

فقیهـان حنفـی نیـز در ایـن فـرض قائل به پرداخت دیه کامل هسـتند و همانند فقیهان 

شیعی در صورت کسر ظهر و علاج همراه خمیدگی، قائل به دیه شده‌اند؛ با این وجود، 

فقـط معتقـد بـه پرداخـت یـک دیـه شـده‌اند. در كتاب الجوهرة النیرة که شـرحی اسـت 

بـر کتـاب مختصـر القـدوری، در تحلیـل زیبایی ثبوت دیه کامـل در این فرض این‌گونه 

گر کسـی به عضوی از بدن دیگری ضربه بزند و درنتیجه، کارایی  تبیین شـده اسـت: »ا

گر آن عضو را به  و منفعـت آن عضـو از بیـن بـرود، بایـد دیه کامل بپردازد؛ همان‌گونه که ا

طور کلی قطع کرده باشـد؛ مانند دسـتی که بر اثر ضربه فلج شـده و دیگر کار نمی‌کند 

یا چشمی که بینایی خود را از دست داده است. علت این حکم آن است که آنچه در 

یـک عضـو مهـم اسـت، همان کارایی و منفعت آن اسـت؛ بنابرایـن از‌بین‌رفتن منفعت 

گر کسـی به پشـت مردی ضربه بزند و  در حکم از‌بین‌رفتن خود عضو اسـت. همچنین ا

درنتیجـه، توانایـی جنسـی‌اش )نطفـه‌اش( از بیـن برود، پرداخت دیه کامـل بر او واجب 

گر باعث شود پشت او خمیده و قوزدار شود، باز هم دیه لازم است؛ زیرا در  است؛ نیز ا
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این حالت، زیبایی و تناسب کامل اندام بدن از بین رفته است (حداد، 1322هـ، ج 5، 

ص 28؛ وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة بالكویت، 1414هـ، ج 21، ص 68؛ الشیبانی، 

1975م، ج 4، ص 439(.

ب( سـتون فقـرات بشـکند و سـپس بهبـود یابـد، امـا سـبب از‌بین‌رفتـن یکـی از منافـع مهـم 

گـردد؛ مثـل‌ اینکـه قـدرت برنشسـتن یـا تـوان راه‌رفتـن یـا تـوان  و حیاتـی در مجنی‌علیـه 

جنسـی یـا تـوان کنتـرل ادرار را در مجنی‌علیـه از بیـن ببـرد. فقیهـان حنفـی بـه ایـن مـورد 

نیـز توجـه داشـته‌اند و بـه لـزوم پرداخـت دیـه کامـلِ در قبـال زوال منافـع از مجنی‌علیـه 

تصریـح کرده‌انـد. ابومحمـد غانـم بن محمـد البغدادی در كتاب مجمـع الضمانات در 

گر بر پشـت او ضربه بزند به ‌گونه‌ای که توانایی جنسـی‌اش  این مورد نوشـته اسـت: »و ا

( گردد، بر عهده‌اش دیه کامل  از بین برود یا ضربه باعث شود که پشت او خمیده )گوژ

یـک انسـان اسـت« )بغـدادی، 1919م، ج 3، ص 348(. نکتـۀ مهـم و قابـل ‌توجهـی کـه 

می‌تواند خود در این زمینه دارای آثار باشد، این است که بسیاری از عالمان و فقیهان 

حنفـی از‌بین‌رفتـن منافـع درنتیجۀ شکسـتن سـتون فقرات را فقط در یـک مورد و آن ‌هم 

بـه از‌بین‌بـردن منفعـت جمـاع محـدود کـرده و برخـی دیگـر زوال منافـع را بـه از‌بین‌رفتـن 

منفعـت جنسـی مثـال زده‌انـد. شـیبانی از فقیهـان حنفـی برای شکسـتن سـتون فقرات 

در دو مـورد حکـم بـه پرداخـت دیـه کامـل می‌کنـد؛ مـورد اول زمانـی کـه شکسـتن سـبب 

از‌بین‌رفتـن تـوان جنسـی گـردد و دوم زمانـی کـه سـتون فقـرات بـه شـکل خمیـده درآیـد.2 

هرچند برخی دیگر مثل تهیه‌کنندگان کتاب موسوعة الفقهیة به زوال منافع مهم دیگر 

نیز مثال زده‌اند و از‌بین‌رفتن آنها را سبب ثبوت دیه کامل می‌دانند. 

در متن وابسـته به وزارت اوقاف كویت، در موردی که سـتون فقرات کسـی بشـکند و 

یکی از منافع مهم او مثل قدرت راه‌رفتن یا قوه جنسی مجنی‌علیه از بین برود، دیدگاه 

فقیهـان حنفـی را در ایـن مـورد اثبـات دیـه کامـلِ می‌دانـد و ایـن دیـدگاه را همـه نسـبت 



     
14

04
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

/ ب
5 

ره
ما

ش
 /3

ره 
دو

ر/ 
ص

معا
ی 

لام
س

ق ا
قو

 ح
ان

تم
گف

 

286

می‌دهـد: »هـرگاه سـتونِ فقـراتِ فـردی بشـکند و در‌نتیجـه قـدرت راه‌رفتـن یـا توانایـی 

جنسـی‌اش از بیـن بـرود، بـر عهـدهٔ ضـارب دیـهٔ کامـل انسـان خواهـد بـود؛ ایـن حکـم نزد 

همـهٔ فقهـا پذیرفتـه شـده اسـت« )وزارة الأوقـاف و الشـؤون الإسالمیة بالكویـت، 1414هـ، 

ج 21، ص 68(.

ج( شکسـتن سـتون فقـرات سـبب فلـج و بی‌حسـی پاهـا شـود؛ همان‌گونـه اشـاره شـد، این 

ع( مستقلاً مورد توجه قرار داده‌اند و به دیۀ مستقلی  فرض را فقیهان مکتب اهل‌بیت )

برای مرتکب جنایت در این فرض تصریح شده است. نگارندگان در جستجوی خود 

موفق نشـده‌اند برای این فرض در کتب فقیهان حنفی نظری به دسـت آورند؛ بنابراین 

به نظر می‌رسد فقیهان حنفی به این فرض اصلاً نپرداخته‌اند. 

د( دیـه مـوردی کـه شکسـتن پشـت بهبـود نیابـد و ایـن شکسـتن سـبب زوال یـک منفعـت 

نیـز گـردد؛ عبدالقـادر عـودة، عالم و قاضی مصری حنفی‌مذهب در کتاب التشـریع الجنائی 

الإسالمی مقارنـاً بالقانـون الوضعـی، ضمـن بررسـی دیـه شـرعی در ایـن فـرض بـر اسـاس آرای 

الجلیـل )ج 6، ص 261(،  مواهـب  کتاب‌هـای  بـه  اسـتناد  بـا  اهل‌سـنت،  فقیهـان مذاهـب 

بدائـع الصنائـع )ج 7، ص 311(، المهـذب )ج 2، ص 222(، المغنـى )ج 9، ص 626( بـه ایـن 

جمع‌بنـدی می‌رسـد کـه فقیهـان حنفـی در ایـن موضـوع اختالف دارنـد؛ ازایـن‌رو برخـی فقـط 

معتقـد بـه اثبـات یـک دیـه کامـل هسـتند، برخـی نیـز بـا توجه به اسـتدلالی کـه ارائـه می‌دهند، 

معتقدند مرتکب باید دو دیه پرداخت کند )العوده، 2009م، ج 2، ص 192(.

بـه  اسـتناد  بـا  اهل‌سـنت،  مذاهـب  فقیهـان  آرای  اسـاس  بـر  فـرض  ایـن  در  همچنیـن  او 

کتاب‌هـای الشـرح الكبیـر )ج 9، ص 596 و 597 و 605(، المهـذب )ج 2، ص 222(، بدائـع 

الصنائـع )ج 7، ص 311(، شـرح الدردیـر )ج 4، ص 243( معتقـد اسـت فقیهـان حنفـی بـا 

استناد به قیاس در این صورت فقط یک دیه را ثابت می‌دانند:

»اگر توانایی راه‌رفتن یا توانایی جنسی از بین برود، برای از‌بین‌بردن هر یک از آنها، دیه کامل 

واجـب اسـت. و ازآنجا‌کـه معـروف اسـت سـتون فقـرات )صُلـب( بر ایـن دو توانایی تأثیـر دارد، 
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گـر کسـی سـتون فقـرات فـردی را بشـکند و درنتیجه توانایی جمـاع او از بین بـرود، باید دو  پـس ا

دیـه بپـردازد نـه یـک دیـه؛ برخالف نظـر امـام مالـک کـه معتقـد اسـت دیـۀ صلـب در دیـۀ منافع 

گر با  )مانند جماع( تداخل می‌کنند و جداگانه محاسـبه نمی‌گردد. بر اسـاس همین قیاس، ا

از‌بین‌بردن صلب، هم توانایی جماع و هم توانایی راه‌رفتن را از بین ببرد، باید سه دیه پرداخت 

کنـد )یکـی بـرای صلـب، یکـی بـرای جمـاع، یکی بـرای راه‌رفتـن(. اما اگر صلـب را از بیـن نبرده 

باشد، بلکه فقط باعث از‌بین‌رفتن توانایی جماع و راه‌رفتن شده باشد، باید دو دیه بدهد؛ زیرا 

دیه صلب در دیه جماع یا راه‌رفتن تداخل نمی‌کند؛ چراکه صلب مستقیم محل هیچ‌کدام از 

این منافع نیسـت؛ عضو وسـیلۀ راه‌رفتن، پاها و عضو جماع، آلت تناسـلی اسـت. در مذهب 

گـر توانایـی راه‌رفتن  شـافعی و احمـد بـن حنبـل دو دیـدگاه وجـود دارد؛ دیدگاهـی کـه می‌گویـد ا

، دو منفعـت متفـاوت  و جمـاع هـر دو از بیـن برونـد، بایـد دو دیـه پرداخـت شـود؛ چـون ایـن دو

هستند. دیدگاهی که قائل به یک دیه است؛ زیرا این دو منفعت مربوط به یک عضو هستند؛ 

گـر کسـی زبـان را قطـع کنـد و درنتیجـه هـم قدرت سـخن‌گفتن و هم چشـایی از بین  چنان‌کـه ا

برود، تنها یک دیه پرداخت می‌شود. طبق قیاس در مذهب ابوحنیفه نیز در فرض از‌بین‌رفتن 

توانایی جماع و راه‌رفتن با هم، تنها یک دیه واجب است« )العوده، 2009م، ج 2، ص 192(.

5. مقایسه تطبیقی فقه امامیه و حنفی در دیۀ شکستگی ستون فقرات

پس از بررسی دیۀ انواع شکستگی‌ ستون فقرات در فقه امامیه و فقه حنفی، مقایسۀ دیدگاه‌های 

این دو مکتب فقهی در دو بخش تفاوت‌ها و مشابهت‌ها تحلیل و بررسی می‌شود.

5-1. تفاوت‌های فقه امامیه و فقه حنفی در دیۀ شکستگی ستون فقرات

مطالعه تطبیقی احکام دیۀ شکستگی ستون فقرات در دو مکتب فقهی امامیه و حنفی، 

نشان‌دهنده وجود تفاوت‌هایی بنیادین در شیوۀ تحلیل فقهی مسئله، قلمرو عضوی صلب و 

ظهر و محاسبه دیه یا ارش است. در این بخش، مهم‌ترین تفاوت‌ها به‌تفصیل بررسی می‌شود.
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گر شکستگی مداوا‌شدنی نباشد 5-1-1. تفاوت در دیۀ ستون فقرات ا

گر مداواشدنی نباشد، دیۀ کامل یک انسان است  در فقه امامیه، شکستن ستون فقرات ا

و در‌این‌بـاره هیـچ نظـر مخالفی میان فقیهـان این مکتب وجود ندارد )خمینی، 1379هـ.ش، 

ج ‏2، ص 580 - 581؛ نجفی، 1362هـ.ش، ج ‏43، ص 260؛ حلی، 1430هـ، ج ‏16، ص 472(؛ 

گر مداوا‌پذیر نباشد، تنها زمانی دارای دیه کامل است  اما در فقه حنفی، دیه شکستن پشت ا

که سبب از‌بین‌رفتن یکی از منافع مهم و حیاتی در مجنی‌علیه گردد؛ اما اگر شکستن پشت 

سـبب ازبین‌رفتـن هیچ‌یـک از منافـع در مجنی‌علیـه نگـردد، مرتکـب ملـزم بـه پرداخـت دیـه 

کامـل نخواهـد شـد و در عـوض بـه پرداخت ارش ملزم خواهد شـد )ابن‌نجیـم، ]بی‌تا[، ج 23، 

ص 146؛ الشیبانی، 1975م، ج 4، ص 439(.

گر مداوا‌پذیر باشد 5-1-2. تفاوت در دیۀ ستون فقرات ا

یـه غالـب در فقـه مکتـب  یابـد، نظر گـر بـدون عیـب بهبـود  ا در شکسـتن سـتون فقـرات 

( است )حکیم، 1433هـ، ج ‏3، ص 306(.  ع(، یک‌دهم دیه کامل انسان )100دینار اهل‌بیت)

فقیهـان حنفـی در ایـن فـرض معتقد به پرداخت دیه نیسـتند، بلکه به‌صراحت لـزوم دیه را در 

این مورد نفی کرده‌اند. نکتۀ مهم دیگری که در کلمات برخی از فقیهان حنفی مثل ابوحنیفه 

در ایـن فـرض بـدان پرداختـه ‌شـده اسـت، فقط لـزوم پرداخـت اجرت طبیب از سـوی ضارب 

است )ابن‌نجیم، ]بی‌تا[، ج 23، ص 146(.

گر با عیب مداوا شود 5-1-3. تفاوت در دیۀ ستون فقرات ا

بهبودی با عیب ستون فقرات، از مواردی است که در فقه امامیه به‌صراحت بدان توجه نشده 

اسـت؛ هرچنـد عبـارت فقیهـان در توصیـف فرض‌هـای اول و دوم به‌گونـه‌ای صریـح اسـت کـه به 

‌هیچ‌وجه این فرض را دربر نمی‌گیرد. بنابراین تنها راه باقی موجود برای دستیابی به ‌حکم این مورد، 
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رجوع به عمومات اسـت که در این‌گونه موارد ثبوت ارش اسـت. به این فرض در کلمات فقیهان 

حنفی توجه و تصریح شـده اسـت و آنان قائل به پرداخت ارش شـده‌اند نه پرداخت دیه. جالب 

اینکـه بیشـتر فقیهـان حنفـی به‌صراحـت ایـن مـورد را مشـمول ارش می‌داننـد و بر ارشـی‌بودن این 

کید می‌ورزند )ابن‌نجیم، ]بی‌تا[، ج 23، ص 146؛ نظام و دیگران، 1991م، ج 6، ص 27(. آسیب تأ

5-2. مشابهت‌های فقه امامیه و فقه حنفی در دیۀ شکستگی ستون فقرات

بـا وجـود تفاوت‌هـا میـان دو مکتـب فقهـی امامیه و حنفی در احکام مربوط به شکسـتگی 

ستون فقرات، بررسی منابع فقهی نشان می‌دهد در اصول و بسیاری از فروض، اشتراک‌های 

درخـور توجهـی نیـز مشـاهده می‌شـود. ایـن اشـتراک‌ها نشـان‌دهندۀ نوعی هم‌گرایـی در مبانی 

حقوقی اسلامی در قبال جنایات وارد بر این عضو حیاتی است.

ک در اهمیت ستون فقرات و تبعیت حکم آن از اصل کلی دیات 5-2-1. اشترا

سـتون فقـرات در هـر دو مکتـب عضـوی حیاتـی دانسـته شـده و از دیدگاه فقهی، مشـمول 

قواعـد کلـی دیـات و جنایـات بـر اعضـا قـرار گرفتـه اسـت. اصل شـمول دیـه بر این عضـو و نیز 

امـکان رجـوع بـه ارش یـا حکومـت در صـورت نبـود نـص، مـورد اتفـاق نظـر فقیهـان در هـر دو 

مذهب است.

ک در پذیرش وجود دیه در صورت زوال منافع 5-2-2. اشترا

هـر دو مکتـب فقهـی در فـرض زوال منافـع مهـم ناشـی از شکسـتگی سـتون فقـرات )مانند 

ناتوانـی در حرکـت، ایسـتادن یـا خمیدگـی پشـت(، حکـم به لـزوم پرداخت دیـه می‌دهند. این 

مسئله نشان می‌دهد هر دو نظام فقهی، آسیب واردشده را فقط از منظر فیزیکی نمی‌سنجند، 

بلکه آثار عملکردی آن را نیز معیار قرار می‌دهند.
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ک در رجوع به ارش در موارد فاقد نص 5-2-3. اشترا

فقیهان هر دو مذهب در مواردی که برای آسـیب خاص به سـتون فقرات نصی در مقدار دیه 

موجود نباشد، حکم به رجوع به »ارش« یا »حکومت« داده‌اند. البته مبانی محاسبه و اجرای ارش 

در هر مذهب ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد؛ اما اصل رجوع به ارش مورد اتفاق است.

ک در پذیرش دیه کامل در فرض از‌بین‌رفتن کامل کارکرد ستون فقرات 5-2-4. اشترا

در فرضی که شکسـتن سـتون فقرات منجر به از‌بین‌رفتن کامل کارکرد آن شـود و فرد کامل 

فلـج گـردد یـا قـدرت حرکـت یـا ایسـتادن را از دسـت بدهد، هـر دو مکتب فقهی بـر ثبوت دیه 

گانه( اتفاق دارند. کامل )یا حتی بالاتر با لحاظ دیۀ منافع جدا

ک در پذیرش دیۀ کامل در فرض خمیده‌شدن ستون فقرات  5-2-5. اشترا

ع( قائل به ثبوت دیه کامل هستند )محقق حلی،  در این فرض فقیهان مکتب اهل‌بیت)

1408هــ، ج ‏4، ص 251؛ خویـی، 1398هــ.ش، ج ‏42، ص 401؛ اصفهانـی، 1424هــ، ج ‏11، ص 

380(. ایـن فـرض از جنایـت بـر سـتون فقـرات در کلمـات فقیهـان حنفـی نیـز مـورد توجـه قـرار 

گرفته اسـت و به نظر می‌رسـد یکی از مهم‌ترین مواردی اسـت که احکام فقه شـیعی بیشترین 

هماهنگی را دارد؛ چراکه فقیهان حنفی نیز در این موضوع قائل به پرداخت دیه کامل هستند 

و همانند فقیهان شـیعی در صورت کسـر ظهر و علاج همراه خمیدگی قائل به دیه شـده‌اند 

و نیـز فقـط معتقـد بـه پرداخت یک دیه هسـتند (حـداد، 1322هــ، ج 5، ص 28؛ وزارة الأوقاف 

و الشؤون الإسلامیة بالكویت، 1414هـ، ج 21، ص 68؛ الشیبانی، 1975م، ج 4، ص 439(.

ک در فتوا به پرداخت دیه کامل در فرض بهبودی شکستگی و زوال یک منفعت. 5-2-6. اشترا

سـتون فقـرات بشـکند و سـپس بهبـود یابـد، امـا سـبب از‌بین‌رفتـن یکـی از منافـع مهـم و 
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حیاتـی در مجنی‌علیـه گـردد؛ مثـل ‌اینکـه قـدرت بـر نشسـتن یـا تـوان راه‌رفتن یا توان جنسـی یا 

تـوان کنتـرل ادرار را در مجنی‌علیـه از بیـن ببـرد. ایـن مورد نیز مورد توجه فقیهان هر دو مکتب 

جعفـری و حنفـی قـرار گرفتـه اسـت و هـر دو مکتـب به لـزوم پرداخت دیـه کاملِ در قبـال زوال 

ع( به ثبوت دیه کامل )یک  منافع از مجنی‌علیه تصریح کرده‌اند. فقیهان مکتب اهل‌بیت )

دیـه( بـر اثـر ارتـکاب این جنایت فتـوا داده‌اند )خمینی، 1379هـ.ش، ج ‏2، ص 580؛ موسـوی 

سـبزواری، 1413هــ، ج ‏29، ص 219؛ اصفهانـی، 1424هــ، ج ‏11، ص 380(؛ فقیهـان حنفـی نیـز 

از‌بین‌رفتـن منافـع درنتیجـه شکسـتن سـتون فقرات را سـبب ثبـوت دیه کامل می‌داننـد )وزارة 

الأوقاف و الشؤون الإسلامیة بالكویت، 1414هـ، ج 21، ص 68(.

ک در فتوا به دو دیه کامل در فرض عدم بهبودی و زوال یک منفعت 5-2-7. اشترا

دیۀ موردی که شکسـتن پشـت بهبود نیابد و شکسـتن سـبب زوال یک منفعت نیز گردد؛ 

ع( بـرای هـر جنایت یـک دیه مجـزا و درنتیجه برای  در ایـن فـرض فقیهـان مکتـب اهل‌بیـت )

هـر دو جنایـت دو دیـه کامـل را فتـوا داده‌انـد )حلـی، 1411هــ، ص 202؛ حلـی، 1379هـ.ش، ص 

365؛ شـهید ثانـی، 1410هــ، ج ‏10، ص 232؛ اصفهانـی، 1424هــ، ج ‏11، ص 382(. عبدالقـادر 

عـودة حنفی‌مذهـب ضمـن بررسـی دیـه شـرعی در ایـن فرض بر اسـاس آرای فقیهـان مذاهب 

اهل‌سنت، به این جمع‌بندی می‌رسد که فقیهان حنفی در این مورد اختلاف دارند؛ برخی از 

آنها فقط معتقد به اثبات یک دیه کامل هستند، برخی با توجه به استدلالی که ارائه می‌کنند، 

معتقدند مرتکب باید دو دیه پرداخت کند )العوده، 2009م، ج 2، ص 192(.

نتایج و یافته‌های پژوهش 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی دیه شکستگی ستون فقرات در فقه امامیه و فقه 

حنفـی، تالش کـرد بـا تحلیـل سـاختاری منابـع فقهـی و دسـته‌بندی دقیـق فـروض، بـه تبییـن 
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مواضع مشترک و متفاوت دو مکتب فقهی در قبال این نوع از آسیب بدنی بپردازد. یافته‌های 

پژوهـش نشـان می‌دهـد هـر دو مکتـب فقهـی، سـتون فقـرات را عضـوی حیاتـی و کلیـدی در 

نظـام دیـات تلقـی کرده‌انـد و بـرای آسـیب‌های وارد بـر آن، دیـه یـا ارش مقـرر داشـته‌اند. بـا ایـن 

« و »صلب« و شیوۀ  حال در نوع طبقه‌بندی فروض، قلمرو مفهومی اصطلاحاتی مانند »ظهر

یابـی جنایـات فاقـد نـص، تفاوت‌هـای چشـمگیری میان آنها وجـود دارد. از منظـر نوآوری،  ارز

این پژوهش توانست چند دستاورد مهم ارائه دهد:

الف( استخراج و تنظیم منسجم فروض آسیب به ستون فقرات: از میان منابع پراکندۀ فقهی 

امامیه و حنفی که در متون قانونی معاصر صراحتی دربارۀ برخی از آنها وجود ندارد.

ب( بازنمایی رویکرد دوگانۀ مکتب امامیه و حنفی: در تعیین دیۀ مقدر و ارش که می‌تواند 

مبنایی برای اصلاح قانون یا تفسیر قضایی در موارد ابهام یا سکوت قانونی باشد.

ج( تبییـن نقـاط همگرایـی و واگرایـی دو مکتـب: بـدون فرورفتن در نقل‌ قول مسـتقیم یا نقل 

اقوال متعدد، بلکه با تمرکز بر تحلیل تطبیقی و مفهوم‌پردازی فقهی.

د( ارائـۀ الگـوی تطبیقـی قابـل اسـتفاده در مـوارد مشـابه: به‌ویـژه بـرای پژوهش‌هـای آتـی در 

موضوعات مرتبط با دیه اعضای پیچیده یا آسیب‌های ترکیبی.

در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت پاسخ پژوهش به پرسش اصلی مقاله آن است که منابع 

، در  فقهی دو مکتب در دیۀ ستون فقرات، ضمن اشتراک در اصل ضمان و اهمیت این عضو

تعیین فروض، شیوۀ محاسبه دیه یا ارش و قلمرو مفاهیم کاربردی، رویکردهای متفاوتی دارند؛ 

همین تفاوت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بازاندیشی در قانون‌گذاری و فقه تطبیقی جدید باشد.

تقدیر و تشکر

از داوران محترم و سـردبیر گرامی که با دقت علمی و نکات راهگشـای خود زمینه ارتقای 

یم. کیفیت این مقاله را فراهم آوردند، صمیمانه سپاسگزار
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منابع مالی

ایـن پژوهـش بـدون حمایـت مالـی خاصـی از هیـچ نهـاد یـا سـازمانی انجـام شـده و تمامـی 

هزینه‌های مرتبط با آن توسط نویسندگان تأمین گردیده است.

مشارکت نویسندگان

کلیه مراحل پژوهش شامل طراحی مطالعه، گردآوری و تحلیل داده‌ها، نگارش و بازبینی 

متن، به‌طور مشترک توسط نویسندگان مقاله انجام شده است.

تضاد منافع

نویسـندگان پژوهـش تأییـد می‌کننـد که هیچ‌گونـه تضاد منافع )مالی، شـخصی، حرفه‌ای 

کـه بتوانـد بـر نتایـج یـا تفسـیرهای ارائه‌شـده در ایـن پژوهـش تأثیـر بگـذارد،  یـا دیگـر روابـط( 

وجود نـدارد.

پی‌نوشت

. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ماده 647 که مربوط به دیه صورت‌های مختلف  	1

شکستگی ستون فقرات و احکام آن است نیز حکم این مورد را مورد توجه قرار نداده 

است، هرچند عباراتی که برای توصیف صورت‌های دیگر آسیب به ستون فقرات مورد 

در  درعوض  متأسفانه  نمی‌گیرد،  در‌بر  را  مورد  این  هوشمندانه  می‌دهد،  قرار  استفاده 

تبیین این مورد و حکم آن نیز هیچ حکم صریحی ارائه نمی‌دهد.

ب الدية كاملة إذا منع الجماع أو حَدِبَ، فإن عاد إلى حاله ولم ينقصه ذلك 
ْ
ل . وفي الصُّ 	2

شيئاً، إلا أن فيه أثر الضربة ففيه حكم عدل )شيباني، 1433هـ، ج 6، ص 548(.
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